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(یک صلوات بفرستید.)  آقای فلنی فرمایش;;اتی فرمودن;;د
که وال! این القای خداست. چه کس;;ی ای;;ن حرف ه;;ا را در
دنیا زده؟! حرف هایی که در دنی;;ا زده می ش;;ود، بیش;;ترش
گ;;ر الق;;اء باش;;د، ح;;رف ح;;ق اس;;ت؛ ح;;رف خل;;ق اس;;ت؛ ام;;ا ا
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یعنی آن را خدا می ده;;د و علی ب;;ن ابوط;;الب (علیه الس;;لم)
می ده;;د و ب;;ه خص;;وص [ام;;ام رض;;ا می ده;;د]، الن م;;ا در
خ;;دمت مک;;ان امام رض;;ا (علیه الس;;لم) هس;;تیم؛ چ;;ون که
امام در همه جا هست، نمی توانیم بگوییم الن خ;;دمتش
هستیم، خ;;دمت  مک;;انش هس;;تیم. ش;;ما رفق;;ا! بای;;د خیل;;ی
گر خدا به یک نفر القاء کرد، او به تمام مردم توجه کنید! ا
الق;;اء می کن;;د، ح;;ال کس;;ی پ;;ذیرفت ی;;ا نپ;;ذیرفت. الق;;اء ن;;ه
این که [ه;;ر کس;;ی داشته باش;;د]، وال! الق;;اء در دنی;;ا پی;;ش
س;;لطین و علم;;اء و فقه;;اء و اس;;تادهای دانش;;گاه نیس;;ت،
کس;;ی] ک;;ه خ;;ودش بخواه;;د، می ده;;د. وال! آن را به ه;;ر [
بال! آن [القاء] به درس نیست، به نماز ش;;ب نیس;;ت، ب;;ه
بیتوته ها نیست. چق;;در بیت;;وته کردن;;د؟! چق;;در نم;;از ش;;ب

۳ارتباط و درخواست از امام رضا



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

کردن;;د؟! چق;;در در بیابان ه;;ا دویدن;;د؟! این ق;;در این ه;;ا در
دنی;;ا پی;;ش رفتن;;د، امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) می گوی;;د:
همین جور که م;;ن درب;;اره پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و
سلم) بودم، مالک درباره من است. م;;ن ه;;ر روز  خ;;دا ی;;ک

دور تسبیح صلوات بر مالک و پس;;رش می فرس;;تم، ه;;ر روز 
خ;;دا؛ ام;;ا ب;;ا هم;;ه ای;;ن حرف ه;;ا ک;;ه دارد [در م;;ورد مال;;ک]
ج] ق;;;;رآن می زن;;;;د، [وق;;;;تی می بین;;;;د] شخص;;;;ی [از خ;;;;وار
ر می خ;;ورد. رفق;;ای عزی;;ز! بیایی;;د پ;;ای می خواند، پایش سر
عبادت های استادهای دانش;;گاه ی;;ا پ;;ای اس;;تادهای چی;;ز
ر ر نخورید. شیطان آن سرسره را به پای ما می گذارد، سر;; سر

نخورید! محکم باشید!

 حال عزی;;ز م;;ن! قربان ت;;ان ب;;روم، ب;;بین ح;;ال ای;;ن ش;;خص
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[یعنی مالک] نه [این] ک;;ه ارتب;;اطش قط;;ع ش;;د، حواس;;ش
پی;;ش ارتب;;اط رف;;ت. مال;;ک آن ارتب;;اطش ب;;ا امیرالم;;ؤمنین
رده روی عقیده خ;;ودش ه;;م (علیه السلم) بود؛ اما یک خر
ک;;;ار می ک;;;رد؛ چ;;;ون که وق;;;تی این ه;;;ا؛ [یعن;;;ی] مع;;;اویه و
عمروعاص در خیم;;ه امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) آمدن;;د،
ب;;;;;;بین چق;;;;;;در [ش;;;;;;ناخت دارن;;;;;;د ک;;;;;;ه مطمئن هس;;;;;;تند
امیرالمؤمنین (علیه السلم) کاری با آن ها ندارد]. شناخت
مثل حرف می ماند، م;;ا الن داری;;م ح;;رف ولی;;ت می زنی;;م،
ش;;ناخت [واقع;;ی] ح;;رف دیگ;;ری اس;;ت، ش;;ناخت ارتب;;اط
اس;;;;ت. ح;;;;ال ب;;;;بین وق;;;;تی [مع;;;;اویه] آم;;;;ده [و] می گوی;;;;د:
عمروعاص! من خیالم می خواهم راحت بشود، بی;;ا پی;;ش
عل;;;ی بروی;;;م [و] ب;;;بینیم ک;;;ه بع;;;د از عل;;;ی، م;;;ن حک;;;ومت
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می کن;;م ی;;ا ن;;ه؟ [آی;;ا] عل;;ی ب;;ه م;;ن افض;;ل می ش;;ود؟ پاش;;و
[یعنی بلند شو] برویم [و] از او بپرسیم. ب;;بین ه;;ان! آی;;ا م;;ا
این جوری هستیم یا نه؟ یک وق;;ت [خ;;دا] ی;;ک چیزه;;ایی
می دهد، ب;;ه خ;;ود ک;;افر می ده;;د؛ ام;;ا ارتب;;اط ن;;دارد. آمدن;;د
این ج;;;;;ا [یعن;;;;;ی پی;;;;;ش امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم)]،
عمروعاص جلوی معاویه گفت: خدا معاویه را لعنت کند!
خدا ع;;ذابش را زی;;اد کن;;د! علی ج;;ان! م;;ن می خ;;واهم ی;;ک
چیزی از شما بپرسم. آیا شما هستی یا مع;;اویه می می;;رد ی;;ا
شما از دنیا می روی؟ ببین این [عمروعاص] ه;;م معرف;;ت
دارد، می گوید: معاویه می میرد، آیا ت;;و هس;;تی ی;;ا نیس;;تی؟!
گ;;اه] این قدر علی (علیه السلم) را در ظاهر ب;;ه اص;;طلح [آ
ک;;ه] می دان;;د مرگ;;ش، یعن;;ی ع;;دد مرگ;;ش دس;;ت می بین;;د [
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علی (علیه السلم) است. ب;;بین چق;;در شناس;;ایی دارد؛ ام;;ا
ارتباط ندارد. حال مال;;ک را می گ;;ویم، ح;;ال [وق;;تی] این ه;;ا
[یعن;;;ی مع;;;اویه و عمروع;;;اص] ردج ش;;;دند، [امیرالم;;;ؤمنین
(علیه الس;;لم)] گف;;ت: مال;;ک! [آی;;ا] فهمی;;دی این ه;;ا ک;;ی
بودن;;د؟ گف;;ت ن;;ه! گف;;ت: یک;;ی عمروع;;اص ب;;ود [و] یک;;ی
معاویه بود. [مالک] پایش را [ب;;ه] زمی;;ن زد [و] گف;;ت: چ;;را
ک;;ه] م;;ن گ;;ردن این ه;;ا را بزن;;م، [آن وق;;ت] جن;;گ نگف;;تی [
ک;;ه] ب;;ه طی [یعنی تمام] شود؟! ببین م;;ن دارم می گ;;ویم [
ای;;ن کاره;;ا ک;;ار نداشته باش;;ید، م;;ن روی روای;;ت و ح;;دیث
رده [به حرفم] توجه می گویم؛ اما بعضی هایتان که یک خر
نمی کنید، ناراحت می شوم. عزیز من! قربانت بروم، ببین
امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;لم) چه ک;;ار دارد می کن;;د؟! خ;;ب
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گ;;ر مع;;اویه و عمروع;;اص را بکش;;د، جن;;گ ط;;ی می ش;;ود، ا
اص;;;;ل دیگ;;;;ر شیعه کش;;;;ی ه;;;;م نمی ش;;;;ود. امیرالم;;;;ؤمنین
دعه نبای;;;د (علیه الس;;;لم) در ام;;;ر اس;;;ت، می گوی;;;د: م;;;ا خر;;;
بکنی;;;م، خ;;;دا خ;;;ودش می دان;;;د. م;;;ن ه;;;م گفت;;;م، وق;;;تی
[جبرئی;;ل] آم;;د [و] گف;;ت: ته;;ران برچی;;ده می ش;;ود، گفت;;م:
گ;;;ر خ;;;دا بخواه;;;د جان ش;;;ان را خ;;;دا خ;;;ودش می دان;;;د. [ا
می گی;;;;رد؛] امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم) می گوی;;;;د: خ;;;;دا
خ;;;;ودش می دان;;;;د، م;;;;ن خ;;;;دعه نمی کن;;;;م. چ;;;;را خ;;;;دعه
می کنی؟! با عقل ما درست درنمی آید ک;;ه، ب;;ا عق;;ل مال;;ک
ه;;;;م درس;;;;ت نیام;;;;د، می گف;;;;ت گ;;;;ردن این ه;;;;ا را بزن;;;;م.
[امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)] می گف;;ت: ن;;ه! ه;;ان! چ;;را؟
خدا [این طور] می گوید، جان این ها دست خداست، ح;;ال
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بخواه;;د [ج;;انش را] می گی;;رد، چ;;را م;;ن این ه;;ا را بکش;;م؟!
این معنی اش این است. (صلوات بفرس;;تید.) فهمی;;دی ی;;ا
گ;;ر بخواه;;د ج;;انش را نه؟! خب جانش دس;;ت خداس;;ت، ا

می گیرد، چرا من جانش را بگیرم؟! هان!

ح;;;;ال م;;;;ن ام;;;;روز رفت;;;;م این ج;;;;ا خ;;;;دمت مق;;;;رج علی ب;;;;ن
موسی الرض;;;ا (علیه الس;;;لم)، ی;;;ک حرف;;;ی زدم. ی;;;ک ح;;;اج
ردم;;اغ اس;;ت، مهدی است، اهل این جاس;;ت، خیل;;ی ه;;م پر
ح;;ال یک خ;;رده ض;;;عیف ش;;ده. اص;;ل ایش;;ان تم;;ام ح;;ومه
مش;;هد را س;;اخته، ی;;ک چنی;;ن آدم;;ی اس;;ت، آدم معم;;ولی
نیس;;;ت. از س;;;ر  آق;;;ای قم;;;ی دیگ;;;ر کن;;;ار رف;;;ت، ح;;;ال ح;;;رف
سیاسی نمی خواهم بزن;;م. ای;;ن آم;;ده ب;;ود ب;;ه این  [خ;;ادم]
که از آن در  ح;;رم می روی ک;;ه ی;;ک چم;;اق ه;;م دست ش;;ان
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دام ها، به حساب پاسدار حضرت [اس;;ت]، گف;;ت: است، خر
ک;;ه] این ج;;ا هس;;تی؟ به او گفتیم که ت;;و چن;;د س;;ال اس;;ت [
گف;;;;ت: سی س;;;;ال، گفت;;;;م: چی;;;;زی دی;;;;دی؟ گف;;;;ت: ی;;;;ک
چیزهای عجیبی دی;;دم، ح;;ال یکی اش را ب;;ه ت;;و می گ;;ویم.
گف;;تیم: خ;;ب بگ;;و! گف;;ت: ی;;ک س;;ال ب;;رف آم;;ده بود، ب;;رف
خیلی آمده بود، داشت ریز ریز ه;;م ب;;رف می آم;;د. این ه;;ا را
گر یک;;ی ب;;ا حی;;وانی آم;;د ی;;ا که] ا تولیت آستانه به ما گفته [
شتر آمد [جلویشان را نگیری;;د]، (یک دفع;;ه دیگ;;ر ه;;م ی;;ک
ش;;تر آم;;د [و] زان;;و زد، همین ط;;ور ص;;دا می ک;;رد.) گف;;ت: م;;ا
که] یک سگ [این جا] آمد، یک سگ پیر است و دیدیم [
د [یعن;;;ی می لنگ;;;د]، آم;;;د آن ج;;;ا و بی;;;رون لد همچی;;;ن می شد;;;
و وعر;; و ب;;ه گنب;;د همچی;;ن می کن;;د، عر ایس;;تاد و ه;;ر دفع;;ه رر
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رده چرت می زند، دوباره عو می کند، می کند، گفت: یک خر
همچی;;;ن می کن;;;د. گف;;;ت: ح;;;ال م;;;ن در ای;;;ن [ج;;;ا] داش;;;تم
ک;;ه] ی;;ک ماش;;ین می دی;;دم، گف;;ت: م;;ا یک دفع;;ه دی;;دیم [
س;;;واری خیل;;;ی م;;;درن آم;;;د و ی;;;ک پت;;;و روی ای;;;ن [س;;;گ]
رد، می خواس;;ت ب;;برد، م;;ا ان;;داخت و ت;;ا آن را در ماش;;ین بر;;
رفتیم [و به او] گفتیم: چه خبر است؟ شما این چه ک;;اری
که] کردی؟! گف;;ت: م;;ا ط;;رف طرقب;;ه و این ه;;ا رف;;تیم بود [
آن جا یک زمین گرفتیم و خیلی خانه دورش نب;;ود. پی;;ش
یک چوپان رفتیم و این سگ را از او خریدیم، آم;;د و ش;;ب
خانه ما را حسابی پاسداری می کرد. گفت: یک چند س;;ال
کش;;;ید، آمدن;;;د دور [خ;;;انه م;;;ا] را س;;;اختند و [الن] خ;;;انه
شده اس;;ت. گف;;ت: ای;;ن س;;گ ه;;م دیگ;;ر پی;;ر ش;;د، گف;;ت:
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یک روز زن مان به ما گفت: مرد! [م;;ا] دیگ;;ر ای;;ن [س;;گ] را
احتیاج نداریم، ای;;ن آب از [ل;;ب و] ل;;وچه اش می آی;;د و پی;;ر
اس;;ت و ب;;ه درد نمی خ;;ورد، ه;;ر دفع;;ه نگ;;اه ب;;ه آن می کن;;ی
[ح;;الت ب;;د می ش;;ود]. گف;;ت: م;;ا ای;;ن را عق;;ب ماش;;ین مان
ل;;;ش [یعن;;;ی گذاش;;;تیم [و] رف;;;تیم در بیاب;;;ان ان;;;داختیم، و 
ره;;;ایش] کردی;;;م. آخ! گف;;;ت: م;;;ن ت;;;ا [ب;;;ه خ;;;انه] آم;;;دم،
خوابی;;دم، دی;;دم امام رض;;ا (علیه الس;;لم) [ب;;ه م;;ن] گف;;ت:
ای;;;;;;;ن س;;;;;;;گ [را] ت;;;;;;ا م;;;;;;;وقعی که ب;;;;;;;ه دردت می خ;;;;;;ورد
[نگه داشتی]، چرا این [سگ] را در بیابان ان;;داختی؟! چ;;را
این [سگ]  را این جوری کردی؟! گفت: ما گفتیم که ح;;;ال
م;;ا در فک;;;ر [آن] س;;;گ ب;;ودیم [و] خ;;وابش را دی;;دیم، [آن
شخص] گف;;ت: ت;;ا دوب;;اره خوابی;;دیم، [ام;;ام] گف;;ت: پاش;;و!
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در  خانه من آمده، پاشو!

 حال منظ;;ورم [این اس;;ت]، م;;ن ب;;ه امام رض;;ا (علیه الس;;لم)
ای;;;ن  را گفت;;;م، گفت;;;م: آقاج;;;ان! ت;;;و س;;;فارش [آن] س;;;گ را
کردی دیگر، حال ما هم بالخره در  خانه ات آم;;دیم دیگ;;ر.
گفتم: ما همه این هیئت در  خ;;انه ات آم;;دیم، ت;;و س;;فارش
[آن] سگ را کردی، تو را به خواهرت که گفتی زی;;ارت ق;;بر
من با زیارت خواهرم معصومه (علیهاالس;;لم) یک;;ی اس;;ت؛
اما عارف باشید، تو را ب;;ه ح;;ق م;;ادرت زهرا (علیهاالس;;لم)،
سفارش ما را هم به امام زمان (عجل ال فرجه) بکن! ما را
ی;;اور خ;;ودش ق;;رار بده;;د. همین ج;;ور ک;;ه س;;فارش س;;گ را
ک;;ردی، س;;فارش م;;ا را ه;;م ب;;ه امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
بک;;;ن! م;;;ا را ی;;;اور خ;;;ودش ق;;;رار بده;;;د! حفظ م;;;ان کن;;;د ت;;;ا
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موقعی که خودش می آید، ما را حفظ کند! این را هم از آق;;ا
علی ب;;;;;;ن موسی الرض;;;;;;ا (علیه الس;;;;;;لم) ب;;;;;;رای همه ت;;;;;;ان
خواستم. (صلوات بفرستید.)  بع;;د گفت;;م: آق;;ا! از ت;;و تش;;کر
می کن;;;;م، ت;;;;و ی;;;;ادم دادی ک;;;;ه [ای;;;;ن را] گفت;;;;م، م;;;;ن ک;;;;ه
نمی توانس;;;;;تم. چ;;;;را [ش;;;;;ما ای;;;;;ن را نگفتی;;;;;د؟] ک;;;;;دام تان
گفتید؟! همه گفتید یا هیچ کدام نگفتید؟! گفت;;م: م;;ا از ت;;و
ک;;ه] چ;;ه  چی;;ز از تشکر می کنی;;م، خ;;ودت داری می گ;;ویی [
م;;;ن بخ;;;واه! م;;;ا نمی ت;;;وانیم بخ;;;واهیم. إن ش;;;اءال ی;;;اور
گ;;ر باش;;ی، ی;;اور تم;;ام خلق;;ت امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) ا
گ;;ر ی;;اور امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) باش;;ی، رح;;م هستی. ا
گ;;ر ی;;اور امام زمان(عجل ال فرج;;;ه) تم;;ام خلق;;ت هس;;تی. ا
گ;;;;;;;;;;;;ر ی;;;;;;;;;;;;اور باش;;;;;;;;;;;;ی، عدالت فرس;;;;;;;;;;;;ا می ش;;;;;;;;;;;;وی. ا
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امام زم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ان(عجل ال فرجه) باش;;;;;;;;;ی، زهرای عزی;;;;;;;;;ز
(علیهاالس;;;لم) منتظ;;;ر اس;;;ت. خ;;;ود زه;;;را (علیهاالس;;;لم)
منتظ;;;;ر اس;;;;ت، ب;;;;بین خ;;;;ود امام ص;;;;ادق (علیه الس;;;;لم)
می گوید: من [هم] منتظ;;رم. تم;;ام انبی;;اء منتظ;;ر ظهورن;;د،
تو منتظر چه کسی هستی؟! سر چهار راه آمد [و] گفت: م;;ا
امام مان آمده، ش;;ما ه;;م بروی;;د امام ت;;ان را بیاوری;;د! بفرم;;ا!

عزیز من! چه می گویی؟!

 یک;;;;ی ه;;;;م گفت;;;;م: آقاج;;;;ان! ت;;;;و را ب;;;;ه ح;;;;ق م;;;;ادرت زهرا
(علیهاالس;;;لم) این ه;;;ا همه ش;;;ان ارتب;;;اط دارن;;;د، ارتب;;;اط
این ه;;ا را ب;;;ه خ;;ودت زی;;اد ک;;ن! پ;;;س م;;واظب باش;;;ید ک;;;ه
خدشه به اعتبار شما نخورد. گفتم: این ها [ارتباط] دارن;;د
که این جا آمدند [و] جمع شدند، بیکاره ه;;ای مملک;;ت ک;;ه
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نیس;;;تند ک;;;ه، آره! م;;;ن ی;;;ادش ه;;;م می ده;;;م، فهمی;;;دی؟!
گفت;;م بیکاره ه;;ا ک;;ه این ج;;ا جم;;ع نش;;دند، همه ش;;ان ک;;ار
لند. این ه;;;ا دارن;;;د، مهندس;;;ند، دانش;;;جو هس;;;تند، محصج;;;
آمدند، ارتباط این ها را زی;اد ک;;ن! یقی;;ن این ه;ا را زی;اد ک;;ن!
ارتباط ت;;ان را ب;;ا م;;ا قط;;ع نک;;ن! ش;;ما قط;;ع نمی کنی;;د، م;;ا
یک وق;;;;ت قط;;;;ع نکنی;;;;م، خدش;;;;ه ب;;;;ه آن نخ;;;;ورد. کج;;;;ا
ارتباط تان قط;;ع می ش;ود؟ آن م;;وقعی که حواس ت;;ان پی;;ش
یک به امام زمان (عجل ال فرج;;ه) خلق می رود. تو باید لبج
لست است. تو خیال کردی لست است، همیشه اد بگویی. اد
لست [فقط] آن موقع که ت;و ذرات ب;ودی اس;ت؟! الن ه;م اد
گ;;ر قب;;ول لست است. به من بگویی;;د ت;;ا ج;;واب [ب;;دهم]، ا اد
نداری بگو ت;ا م;ن ج;وابت را ب;;ه ت;و ب;دهم. الن ه;م الس;ت
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ی;;ک می گ;;ویی. اس;;ت، او دارد دع;;وتت می کن;;د، ت;;و ب;;ه او لبج
گر تو لبیک به خدا گف;;تی، دیگ;;ر ب;;ه او نمی گ;;ویی، چط;;ور ا
لس;;ت لس;;ت اس;;ت، ه;;م اد ی;;ک می گ;;ویی؟! ه;;ان! پ;;س اد لبج
لد;;س اس;;ت. (ص;لوات بفرس;;تید.) ت;وجه کنی;;د! اس;;ت، ه;;م مد
لست نیست. زم;;ان عم;;ر و که] اد قربانت بروم، خیال نکن [
لس;;;;ت ب;;;;ود، ه;;;;ان! نج;;;;ات تم;;;;ام خلق;;;;ت اب;;;;ابکر ه;;;;م اد
علی بن ابوطالب (علیه السلم) بود. دارد دع;;وتت می کن;;د،
یک] می گویی. یک نمی گویی، به آن دو نفر [لبج تو به او لبج
ی;;ک حال هم همین است دیگر، حال هم ب;;ه یک;;ی دیگ;;ر لبج
می گ;;ویی. دیگ;;ر بیش;;تر از این ک;;ه نمی ت;;وانم افش;;اء کن;;م؛

گرنه می کنم. (یک صلوات بفرستید.) ا

 ه;;ر ک;;دام تان را خلص;;ه یکای;;ک آن ج;;ا ی;;اد ک;;ردم، یادت;;ان
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گ;;ر ای;;ن دعایم;;ان مس;;تجاب ب;;ودم، دع;;ا ک;;ردم، آره؛ ام;;ا ا
بش;;ود، خیل;;ی خ;;وب اس;;ت؛ از هم;;ه به;;تر اس;;ت. یک;;ی ه;;م
گفت;;;م: آق;;;ا! م;;;ن از ت;;;و درخواس;;;ت می کن;;;م، ت;;;و دع;;;ایت
مس;;;تجاب اس;;;ت، دع;;;ا ک;;;ن امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه)
بیای;;د! آخ;ر دیگ;ر چ;ه ج;ور بش;ود؟! هم;ه ج;ا را کف;;ر گرفت;;ه.
، دع;;;;;ا ک;;;;;ن آن دل خوش;;;;;ی زه;;;;;را گفت;;;;;م: آن دل خوش;;;;;ی 
(علیهاالس;;;;;لم) بیای;;;;;د! دع;;;;;ا ک;;;;;ن دل خوش;;;;;ی حس;;;;;ین
(علیه السلم) بیاید! دع;;ا ک;;ن دل خوش;;ی رس;;ول ال (ص;;لی
ال علیه و آله و سلم) بیاید! دعا کن دل خوشی ملئکه ه;;ا
بیای;;;;;;د! دع;;;;;;ا ک;;;;;;ن دل خوش;;;;;;ی ان;;;;;;س و ج;;;;;;نج بیای;;;;;;د!
امام زمان(عجل ال فرجه) دل خوش;;ی هم;;ه خلق;;ت اس;;ت،
تمام آن ها منتظرند. اص;;ل عقی;;ده ام این اس;;ت: در و دی;;وار
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منتظرن;;;;د، چ;;;;را منتظرن;;;;د؟ روایت;;;;ش را می خ;;;;واهی؟ الن
ک;;;;ه] امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) بعض;;;;ی ها می دانن;;;;د [
[می آی;;;د]، می خ;;;واهم بگ;;;ویم ک;;;ه کم;;;ک می کنن;;;د، هم;;;ه
ک;;;;ه] گرن;;;;ه ی;;;;ک چی;;;;ن کمونیس;;;;ت [ کم;;;;ک می کنن;;;;د؛ ا
نمی دان;م چن;;د میلی;ارد و چق;;در [جمعی;;ت] هس;ت. [هم;;ه]
امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) را کم;;;;ک می کنن;;;;د، دی;;;;وار
می گوید: آقا! یک منافق پشت من است، بی;;ا بزن;;ش! ش;;ما
خی;;ال نکنی;;د ک;;ه، محک;;م باش;;ید! قی;;امت ص;;غری اس;;ت.
قی;;امت ص;;غری، در و دی;;وار و دش;;ت ح;;رف می زنن;;د، تم;;ام
موج;;ودات دنی;;ا ح;;رف می زنن;;د. درخت;;ش ح;;رف می زن;;د،
[می گوی;;د در] پن;اه م;;ن یک;ی اس;;ت، بی;;ا بزن;;ش! هم;;ه زب;;ان
دارن;;د؛ ام;;ا م;;ا زب;;ان  [آن ه;;ا را] نمی فهمی;;م. ام;;ام زب;;ان فهم
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ت س;;;;رتان اس;;;;ت، م;;;;ا زب;;;;ان نفهم هس;;;;تیم، همیش;;;;ه ع;;;;زج
می گ;;ذارم. [ام;;ام] می فهم;;د، او زب;;ان فهم اس;;ت؛ [ام;;ا] م;;ا
زب;;ان نفهم هس;;تیم. می فهم;;د. اص;;ل یک;;ی از ش;;رایط ام;;ام
این اس;;;ت ک;;;ه بای;;;د زب;;;ان هم;;;ه ممکن;;;ات را بدان;;;د، هم;;;ه
ممکن;;;ات می خواهن;;;د ب;;ا امام ش;;;ان ح;;رف بزنن;;;د. درخ;;;ت
[ح;;رف] بزن;;د، دی;;وار [ح;;رف] بزن;;د، آس;;مان [ح;;رف] بزن;;د،
کوه ه;;;ا [ح;;;رف] بزنن;;;د. باب;;;ا! بهش;;;ت چیس;;;ت؟! ف;;;ردوس
چیس;;ت؟! آن م;;وقع که امام زم;ان (عجل ال فرج;;ه) [بیای;;د]
همه هست، هم بهش;;تش هس;;ت، ه;;م فردوس;;ش هس;;ت،
آنچ;;ه را ک;;ه می خ;;واهی، هس;;ت؛ آره! قرب;;انت ب;;روم، تم;;ام
این دنی;;ا ام;انت می ش;;ود، تم;ام ای;;ن دنی;;ا ولی;;ت می ش;;ود،
ی;;ک تم;;ام ای;;ن دنی;;ا س;;خاوت می ش;;ود، تم;;ام ای;;ن دنی;;ا لبج
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ی;;;;;;;;ک ب;;;;;;;;ه وج;;;;;;;;ود مب;;;;;;;;ارک امام زم;;;;;;;;ان می ش;;;;;;;;ود، لبج
(عجل ال فرجه). (صلوات بفرستید.)

 آن ها هم می دانند، حال هم می دانند، امام می داند، حال
هم می داند، این ها چیز تازه ای نیست ک;;ه! امیرالم;;ؤمنین
(علیه الس;;;لم) نشس;;;ته بود، گف;;;ت: الن دو نف;;;ر می آین;;;د،
زک بیع;;ت کردن;;د. آخ;;ر این ها باید با من بیع;;ت کنن;;د، ب;;ا قر;;
که] سفارش شده این ها را بکش;;ید! زک هایی است [ یک قر
ه هس;;تند. گوش مالونجه ه;;ا ن;;ه، می گوید: این ها از بنی امیج
ه اش ب;;زرگ اس;;ت، ل 

زک ه;;ایی اس;;ت، م;;ن دی;;ده ام، کد ی;;ک قر
مثل مار می ماند؛ اما پا دارد، چهارتا پ;;ا دارد. گف;;ت: این ه;;ا
[یعنی این دو نفر] با آن [قزک] بیعت کردن;;د، وق;;تی آن ه;;ا
زک رسیدند، حضرت گفت: درست است بیعت کردید، با قر
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بیعت کردید، ت;;و ب;ا چ;ه کس;ی بیع;;ت ک;;ردی؟! او ب;ا چهارپ;ا
کرده، تو با دو پا بیعت می کنی. او با چهارپا کرده، تو ب;;ا دو
کس;;ی] ک;;ه گف;;ت، ی;;ا عل;;ی! پ;ا،  اص;;ل بیع;;ت یعنی چ;;ه؟ ه;;ر [
اصل بیعت یعنی چه؟ ما بیعت را بفهمی;;م ک;;ه دیگ;;ر بیع;;ت
نکنیم، چه کسی می گوید؟ بیعت یعن;;ی او ب;;ه ت;;و می گوی;;د
ای;;ن ک;;ار را بک;;ن! می گ;;ویی خ;;ب، ب;;ا او بیع;;ت ک;;ردی. ح;;ال
وقتی بیعت ک;ردی، امری;ه ص;;ادر می کن;;د [و] می گوی;د ای;ن
ک;;ار را بک;;ن! ای;;ن ک;;ار را بک;;ن! آن ک;;ار را بک;;ن! آن وق;;ت ب;;ه
هم;;;ه کاره;;;ایش ش;;;ریک هس;;;تی. ح;;;ال فهمی;;;دی بیع;;;ت
یعنی چ;;ه؟! ه;;ان؟! درس;;ت اس;;ت؟! امری;;ه ص;;ادر می کن;;د،
که] این کار را بکن! این کار را بکن! مگر امریه صادر نکرد [
ی;;ک! حرف ه;;ایی اس;;ت ک;;ه آدم نمی توان;;د هم;;ه گفتی;;د لبج

۲۲ارتباط و درخواست از امام رضا



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

بزند، این حرف ها را خیلی [نمی شود] بزنی؛ ام;;ا خ;;ب ح;;ال
قبول کرد. همه بیعت کردید، با چه کسی بیعت کردید؟!

 بیایید توبه کنید! بیایید توبه کنید! عزی;;ز م;;ن! بی;;ا بیع;;ت
با امام زمانت بکن! با امیرالمؤمنین (علیه السلم) بکن! ب;;ا
زه;;;را (علیهاالس;;;لم) بک;;;ن! راه;;;ت بده;;;د، ج;;;ایت بده;;;د،
لم;;ان ب;;ه ت;;و بهش;;ت ب;;ه ت;;و بده;;د، ح;;وریه ب;;ه ت;;و بده;;د، غ 
بدهد. همه چیز دارد؛ اما به حض;;رت عباس! ن;;ه غلم;;انش
را خواس;;;تم، ن;;;ه بهش;;;تش را خواس;;;تم، ن;;;ه ح;;;وریه اش را،
گفت;;;;م م;;;;ن ت;;;;و را می خ;;;;واهم، ای;;;;ن می ش;;;;ود مردانگ;;;;ی.
یک وق;;ت ش;;ما آدم خ;;وبی هس;;تی، مردانگ;;ی [و] گذش;;ت
ن;;داری، ن;;ه گذش;;ت دنی;;ا، ای;;ن را نمی ت;;وانم بگ;;ویم ب;;ه آن
چه ک;;ار ک;;ن؟! ب;;ه او [یعن;;ی جبرئی;;ل] گفت;;م ب;;رو! چ;;را؟ آن
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شیعه واقعی یک مقصد دارد، ی;ک دان;;ه مقص;د دارد، ای;ن
را ب;;ه خ;اطر او نمی خواه;;د. ت;;و همه اش ن;;اراحتی، ت;;و ب;رای
بهشتش کار داری، خ;ب او جل;;ویت می ان;;دازد، ای;;ن آخ;;ور،
ای;;;;;ن آخ;;;;;ور [را] جل;;;;;ویت می ان;;;;;دازد. بهش;;;;;ت بی عل;;;;;ی
ش الغ ها که آخ;;ور دارن;;د، (علیه السلم) آخور است، مثل مد
آره دیگ;;ر! م;;ن امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) را می خ;;واهم،
آن وق;;;;ت دل;;;;م می خواه;;;;د امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم)
خ [یعن;;ی ت;ازه] آن وق;;ت بهشت را ب;;ه م;ن عن;;ایت بکن;;د. جد;
آن بهشت علی (علیه الس;لم) اس;ت، ن;ه م;ن عب;ادت کن;;م
ک;;ه] در بهش;;ت ب;روم، ن;;ه [این ک;;ه] نمی خ;;واهم [بهش;;ت] ]
گ;;ر گف;;تی بروم؛ به ارواح پدرم راست می گویم. چرا؟ چ;;را؟ ا
چرا؟ اصل مزدت را به ت;و می ده;د، آن  [یعن;ی ابراهی;;م] ک;ه
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گر کار گفت: مزد می خواهم، [خدا] گفت: چه کردی؟! تو ا
کن;;ی [و] بهش;;ت بخ;;واهی، م;;زدت را ب;;ه ت;;و می ده;;د؛ [ام;;ا]
خ;;;ودش را ب;;;ه ت;;;و نمی ده;;;د. م;;;ن خ;;;ودش را می خ;;;واهم،
گ;;;ر آن وق;;;ت ح;;;ال [آی;;;ا م;;;ن] بهش;;;ت نمی خ;;;واهم؟ چ;;;را، ا
بهش;;ت ه;;م نخ;;واهم دی;;وانه ام. م;;ن ش;;ماها را می خ;;واهم
[چ;;;;;ون] می بین;;;;;م ب;;;;وی بهش;;;;ت می دهی;;;;;د، [آن وق;;;;;ت]
بهشتش را نمی خ;;واهم؟! م;;ن ب;;وی بهش;;ت را می خ;;واهم.
ش;;ما ب;;وی بهش;;ت می دهی;;د، ش;;ما را می خ;;واهم، بهش;;ت
نمی خ;;;واهم؟! چ;;;را! دل;;;م می خواه;;;د بهش;;;ت را ب;;;ه م;;;ن
عن;;ایت کن;;د، ب;;ه م;;ن عط;;ا کن;;د. آن بهش;;تی ک;;ه امام زم;;ان
(عجل ال فرجه) یا امیرالمؤمنین (علیه السلم) عط;ا کن;د،
آن [بهش;;;ت] خ;;;وب اس;;;ت. ه;;;ان! [ای;;;ن ح;;رف] چ;;;ه ج;;;ور
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است؟ درست است؟! ه;ان! م;ن ی;ک نف;ر ی;ک تس;;بیح ب;ه
که] به من داده، الن می خواهم بگویم چهار سال است [
من داده، من هر وق;;ت [آن را] ب;;رمی دارم، ی;ادش می افت;;م
[و] می گویم این [شخص] عطا کرد، دوستش دارم. چهار
که] من این تسبیح را دارم، می بین;;م ای;ن [ب;ه سال است [
م;;ن] عط;;ا ک;;رده. ت;;وجه می کنی;;د ی;;ا ن;;ه؟! ش;;ما ه;;م همی;;ن
ک;;ه] است، یک پولی به یکی دادید إن شاءال عطا کنی;;د [
ک;;ه] م;ن او بتواند مثل آن را بخورد. یک پول هایی اس;ت [
گ;ر یک;;ی ب;ه م;ن عط;;ا کن;;د، می خ;ورم. اصل نمی خورم؛ اما ا
یکی در حرم پنجاه تومان به ما عطا کرد، ه;;ان! سرلش;;کر!
تو یاد گرفتی یا نه؟! (صلوات بفرستید.) [حال] یاد گرفتی،
[آی;;ا] عم;;ل ه;;م می کن;;ی؟! خ;;ب ب;;ارک ال! ب;;س ک;;ه از ای;;ن
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چیزها خوشم می آید، هر دفعه می آیم [می گویم]، گفت:

دامن)۲آسوده خاطرم که در دامن توام(
م ود نبینم که در دامنش رد

د (یعنی دامن ه;;ا همه اش ود دامن بغیر دامن تو بی محتوا بر
دامان توست اتصالبه درد نمی خورد،)

د ود به ماوراء بر

 رفقا! بیایید زیر دامن امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) بروی;;م!
گر در دام;;ن امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) بروی;;د، زی;;ر وال! ا
دامن رسول ال (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) ه;;م رفتی;;د،
ال (علیه السلم) رفتید، زیر دامن زه;;را زیر دامن علی ولی ج
(علیهاالس;;;;;;;;;لم) رفتی;;;;;;;;;د، زی;;;;;;;;;ر دام;;;;;;;;;ن دوازده ام;;;;;;;;;ام،
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چهارده معص;;وم (علیهم الس;;لم) رفتی;;د؛ ام;;ا خ;;دا [دام;;ن]
ک;;ه] زی;;;ر دامن;;ش ب;;روی؛ ام;;ا زی;;ر دام;;ن ام;;ر خ;;دا ن;;دارد [
می روی، این ها امر خ;;دا هس;;تند.  دیش;;ب ی;;ا گوی;;ا پریش;;ب
ب;;;;;ود خیل;;;;;ی ح;;;;الم منقل;;;;;ب ش;;;;;د، گفت;;;;;م: آن ق;;;;;در زه;;;;;را
(علیهاالس;;لم) را دوس;;ت دارم! گفت;;م: قرب;;ان آن یه;;ودی
ک;;;ه چ;;;ادر زه;;;را (علیهاالس;;;لم) پیش;;;ش اس;;;ت، گفت;;;م ای
یه;;ودی! خوش;;ا ب;;ه ح;;الت ک;;ه چ;;ادر زه;;را (علیهاالس;;لم)
پیش;;ت اس;;ت، م;;ن پیش;;م چیس;;ت؟! م;;ا بای;;د محب;;ت زه;;را
ک;;ار] (علیهاالسلم) پیش م;;ان باش;;د. ح;ال ای;ن چ;ادر چ;ه [
ک;;;رد؟! چ;;;ه خ;;;بر اس;;;ت؟! بی خ;;;ود [نب;;;ود] ک;;;ه این ه;;;ا را
نمی خواس;;;تند، نگ;;;اه فقی;;;ری ب;;;ه آن ه;;;ا می کردن;;;د، دیگ;;;ر
نمی دان;;د ک;;ه تم;;ام خلق;;ت در ام;;ر این اس;;ت، نگ;;اه فقی;;ری
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می کردند. حال حضرت زهرا (علیهاالسلم) با سه چارک جو
می خواه;;;د [او را نج;;;ات بده;;د]، ی;;ا س;;;ه چارک از ش;;;معون
یه;;;;;;ودی [ق;;;;;;رض] می گی;;;;;;رد. بعض;;;;;;ی ها می گوین;;;;;;د زره
[امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم)] را، بعض;;;;;ی ها می گوین;;;;;د
گ;;رو] گذاش;;ت. ح;;ال یک چ;;ارک از ای;;ن چادرش را پیشش [
هشت من می ریسد، یک چارک از ای;;ن ج;;و ب;;رمی دارد. چ;;ه
که] م;ال م;ردم را مص;ادره ک;;ردی؟! گوس;اله! ت;;و کار داری [
هم رفتی تویش نشستی! تو دیگر به چ;;ه زهرای;;ی [عقی;;ده
داری]؟ ت;;و در دام;;ن هیئت هف;;ت نف;;ری آم;;دی! ب;;ه زه;;را
کار داری]؟! بی;;;دار ش;;;وید! هوش;;;یار (علیهاالس;;;لم) چ;;;;;;ه[
ه ه;;ا و عمره ه;;ا گول ت;;ان نزن;;د، عزی;;ز شوید! عبادت ها و مکج
من! ببین من دارم چه می گویم؟ حال شب شده، شمعون
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آم;;;ده، دیگ;;;ر ن;;;ه این ک;;;ه زه;;;را (علیهاالس;;;لم) ن;;;ور اس;;;ت،
چ;;ادرش ه;;م ن;;ور اس;;ت. مگ;;ر می ش;;ود ی;;ک حرف ه;;ایی را
خیلی زد؟! مگر چادر روح دارد؟! چادر هم نور اس;ت، ح;ال
ک;;ه] ن;;ور از آن ج;;ا چادر ه;;م ن;;ور اس;;ت. ح;;ال ش;;معون دی;;د [
ب;;;;ال می زن;;;;د، دی;;;;د چ;;;;ادر زهراس;;;;ت، [ش;;;;معون] آم;;;;د [و]
مس;;لمان ش;;د. می گ;;ویم: خوش;;ا ب;;ه ح;;الت ک;;ه چ;;ادر زه;;را
(علیهاالسلم) پیشت ب;;وده! [آی;;ا] م;;ن می خ;;واهم یه;;ودی
فج ب;;ر یه;;ودی و یهودی خ;;واه، م;;ن چ;;ادر را بش;;وم؟ ن;;ه! ار
ک;;;ه] چ;;;ادر می خ;;;واهم. خ;;;ب چط;;;ور ت;;;و داری می گ;;;ویی [
نورانی است؟ مگر امام رضا (علیه السلم) به آن پرده نگاه
نک;;رد [و] ش;;یر درن;;ده ش;;دند، آن دلق;;ک را خوردن;;د؟! پ;;س
چ;;;ادر ه;;;م ن;;;ور می ش;;;ود، عزی;;;زان م;;;ن! قربان ت;;;ان ب;;;روم،
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کجایی;;د؟! قربان ت;;ان ب;;روم، کجایی;;د؟! بی;;ا ب;;بین م;;ن دارم
چ;;ه می گ;;ویم؟ م;;ن حس;;رت ب;;ه یه;;ودی می ب;;رم ک;;ه چ;;ادر
زه;;را (علیهاالس;;لم) پیش;;ش اس;;ت. آخ;;ر م;;ن ی;;ادم می آی;;د،
م;;ن یک وق;;ت م;;ادرم یک ج;;ا می رف;;ت، نمی آم;;د، می رفت;;م
چادرش را بو می کردم. وال! می دی;;دم چ;;ادرش، چ;;ادرش
بوی مادرم را می دهد، من از بچه گی ام این ج;;وری ب;;ودم،
از بچه گی ام چش;;;م پاره نب;;;ودم، ن;;;ه چش;;;م پاره ب;;;ودم ن;;;ه
چشم چران، توی این حرف ها هس;;تم. آن هاس;;ت ک;;ه الن
ب;;روز ک;;رده، آن کاشته هاس;;ت ک;;ه الن ب;;ه وج;;ود آم;;ده، ت;;و
جوانی هایت چه کاشتی؟! هان! کاش;;ته ب;;ه وج;;ود می آی;;د،
ه;;ر چ;;ه کاش;;تی ب;;ه وج;;ود می آی;;د، قرب;;انت ب;;روم، ف;;دایت
بشوم. وال! تم;ام عم;;رم را حم;ایت از مظل;وم ک;ردم، تم;ام
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عم;;رم را چن;د دفع;;ه آب;;روی خ;ودم را ریخت;;م ک;;ه نگذاش;;تم
دزد آبروی;;;;ش بری;;;;زد، گفت;;;;م: م;;;;ن خ;;;;ودم دزدم، ص;;;;ریح
گفتم]. هان! قربانت بروم، هر کسی کاشته اش به وج;;ود ]
می آید، این جا هم همین جورید، هر چه بکارید، آن ج;;ا ب;;ه
وج;;;;ود می آی;;;;د. چ;;;را می گوی;;;;د ص;;;د ت;;;ا این ج;;;ا [در دنی;;;ا]
می ده;;م، ه;;زار ت;;ا آن ج;;ا [در قی;;امت می ده;;م]؟! چ;;را ب;;اور
نمی کنی;;;;;م؟! ش;;;;;ما الن ت;;;;;وجه نداری;;;;;د ک;;;;;ه امام زم;;;;;ان
(عجل ال فرجه) به شما نگاه کرده، همه شما آدم ش;;دید.
گفت;;م: زهراج;;ان! قرب;;انت ب;;روم، م;;ن ک;;ه یه;;ودی بخ;;واه
نیس;;تم؛ ام;;ا چ;;ادر ت;;و پی;;ش او ب;;وده، می گ;;ویم خوش;;ا ب;;ه
ک;;;ه] ح;;;الش! آن چ;;;ادر یه;;;ودی را مس;;;لمان ک;;;رد، آی;;;ا م;;;ا [
امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) [داری;;م] مس;;لمان نش;;ویم [و]
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دنب;;ال ک;;س دیگ;;ر بروی;;م؟! جگ;;ر م;;ن خ;;ون اس;;ت! ت;;و چ;;ه
ک;;;;ه] دنب;;;;ال ک;;;;س دیگ;;;;ر می روی؟! مس;;;;لمانی هس;;;;تی [
یه;;ودی دنب;;ال زه;;را (علیهاالس;;لم) آم;;د، یه;;ودی دنب;;ال
علی (علیه السلم) آمد، تو دنبال چه کسی می روی؟! آخ;;ر
ه! همه اش ک;;;ه م;;;ن [فق;;;ط] ح;;;رف رده فک;;;ر ک;;;ن! ا  یک خر;;;
خن;;;;ده دار نمی زن;;;;م، ح;;;;رف گ;;;;;ریه دار ه;;;;م می زن;;;;م. ت;;;;و

رده فکر بکن! یک خر

 م;;ن ی;;ک پاره وقت ه;;ا می گ;;ویم: خ;;دایا! ک;;ار م;;ا را ت;;ا آخ;;ر
برسان! آخر یک نفر بود [خال می کوبید]، م;;ا ی;;ک داداش
که] هم;;ه ج;انش خ;ال ب;ود. نمی دان;م ی;ک چی;;ز داشتیم [
این جایش انداخته بود از ای;;ن ملئکه ه;;ا، خانم ه;;ا، دس;;ت
به این گذاشته بودند، خیلی [از این خال کوبی ها] داشت.
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آن وق;;ت آن موق;;ع خال ه;;ا را [ب;;ا س;;وزن می کوبیدن;;د]، ح;;ال
گر بخواهی خال بکوبی، چاپی اس;;ت، دیگ;;ر چاپی شده، ا
س;;وزن ب;;ه ت;;و نمی زنن;;د. اول ه;;ا م;;ن می دی;;دم ی;;ک هف;;ت،
هشت تا سوزن را این جوری می کردند، آن وقت آن ها .....
بود، به این می زدند، عک;;س ش;;یر می انداختن;;د. (آخ;ر م;ن
از هم;;;;ه چی;;;;ز س;;;;ر در می آورم، فهمی;;;;دی؟! آره، ه;;;;ر چ;;;;ه
بگویی می دانم، کارهای بی خودی هم بگ;;ویی، می دان;;م
[و] بل;;دم؛ ام;ا نمی کن;م.) آن وق;;ت این ه;ا [خ;;ال] می زدن;;د،
ای;;ن آم;;د [خ;;ال] زد، گف;;ت: ای;;ن کج;;;ایش اس;;ت؟ گف;;;ت:
م نمی خواهم. گفت: این کجایش مش [است]، گفت: در در
اس;;ت؟ گف;;ت: پ;;ا [ی;;ش اس;;ت]، گف;;ت: پ;;ا ه;;م نمی خ;;واهم.
گف;;ت: ای;;ن کج;;ایش اس;;ت؟ [آخ;;ر] می س;;وخت، می گف;;ت:
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که نمی شود]، ای;;ن م و بی پا [ نمی خواهم. گفت: شیر بی در
مسلمانی  ما هم همین طور است. ه;;ان! [ب;;ه ت;;و] می گوی;;د:
دروغ نگو که خب می گویی، تهمت نزن ک;;ه می زن;;ی، م;;ال
ح;;رام نخ;;;ور ک;;ه می خ;;وری، پی;;رو بدعت گ;;;ذار نب;;اش ک;;ه
هس;;;تی، ه;;;ان! چش;;;م چران ک;;;ه هس;;;تی، خ;;;ب ای;;;ن چ;;;ه
مسلمانی است؟! این نمی شود، این نمی شود، ح;;ال یکه;;و

[یک دفعه] از گیرت می رود. (صلوات بفرستید.)

 ارتب;;;اط خ;;;ودش نگه ت;;;ان می دارد، ب;;;ه ولی;;;ت اس;;;ت، ب;;;ه
ولی;;ت اس;;ت، یعن;;ی ارتب;;اط خواس;;تن  ولی;;ت اس;;ت. وق;;تی
ولیت را خواستی، چی;;ز دیگ;;ر را نمی خ;;واهی، خ;ب نگه;;ت
می دارد. ای;;;ن ح;;;رف درس;;;ت اس;;;ت ی;;;ا ن;;;ه؟ ب;;;بین چط;;;ور
س;;;لمان و اب;;;اذر و میث;;;م و مق;;;داد و این ه;;;ا را نگه داش;;;ت؟
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میث;;;;;;م را نگه داش;;;;;;ت، آن ه;;;;;;ا را نگ;;;;;;ه نداش;;;;;;ت، آن ه;;;;;;ا
نخواس;;;;تند، آن ه;;;;ا عم;;;;ر را خواس;;;;تند، ت;;;;و چ;;;;ه کس;;;;ی را
می خ;;;;;واهی؟! ه;;;;;ان! آن ه;;;;;ا عب;;;;;ادت می خواس;;;;;تند، آن
مرتیکه ه;;ا [مردک ه;;ا] ه;;م عب;;ادتی بودن;;د، خیل;;ی مرتیک;;ه
ک;;ه] خلیف;;ه پدرسوخته بود. حال سلطان قیص;;ر روم آم;ده [
ک;;ه خلیف;;ه در] بیاب;;ان اس;;لم را ببین;;د، [ب;;ه او] می گوی;;د [
ک;;;;ه] خش;;;;ت مالی;;;;ده [و] در اس;;;;ت، [وق;;;;تی آم;;;;د] دی;;;;د [
خش;;;;;ت ها خوابی;;;;;ده. خش;;;;;ت می مالی;;;;;د [و از پ;;;;;ول آن ]
می خ;;;ورد، مص;;;ادره ک;;;ه نمی ک;;;رد! بی خ;;;ود ک;;;ه گ;;;ولش را
گ;;ر عم;;رش ط;;ول نخوردند که! س;;لطان قیص;;ر روم گف;;ت: ا
بکشد، یک دنیا را از پدرسوخته ب;;ازی اش می گی;;رد. ه;;ان!
ی;;ک، دو، س;;ه ت;;ا در را بس;;ته، رفت;;ه در [ات;;اق] آخ;;ری دارد
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گ;;ر کس;;ی ناهار می خورد، نان جو و سرکه می خورد. گفت: ا
به من کار داش;;ت، ب;;ه او بگویی;;د [این ج;;ا] بیای;;د. ی;;ک نف;;ر
به او ک;;ار داش;;ت، گف;;ت: خلیف;;ه! عل;;ی (علیه الس;;لم) ک;;ه از
دنیا رف;;ت، خ;ب دیگ;;ر چی;ز [یعن;;ی ت;رس] ن;;داری ک;;ه؛ ای;;ن
ک;;;ه] می خ;;;وری؟ گف;;;ت: مث;;;ل ت;;;و [ی;;;ک] خ;;;ری چیس;;;ت [
می خواهد بیاید ببیند [و] برود بی;;رون بگوی;د؛ ه;ان! یعن;;ی
زهد من را افشا کنید! پدرسوختگی من را افشا کنی;;د! خ;;ب
[افش;;;;ا] کردن;;;;د دیگ;;;;ر، [افش;;;;ا] کردن;;;;د ک;;;;ه امیرالم;;;;ؤمنین
(علیه الس;;لم) را خانه نش;;ین کردن;;د. ت;;و چ;;ه کس;;ی را افش;;ا
گ;;ر م;;ن داد بزن;;م ت;ا آس;;مان می کنی؟! ب;;ه حض;رت عباس! ا
ب;;;رود، ج;;;ا دارد؛ چ;;;ون که م;;;ن می فهم;;;م، ش;;;ما می دانی;;;د.

(صلوات بفرستید.)
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 تو به رفتنت شک داری، من دارم می بینم کج;;ا می روی،
ب;;ه دین;;م! راس;;ت می گ;;ویم. ت;;و در خ;;وف و رج;;اء می روی،
می گویی یا خوب است یا ب;;د اس;;ت، چ;;ه ج;;وری می ش;;ود؟
آیا خدا از سر من می گذرد؟! فهمیدی؟! خ;;وب ش;;ناختم؟!
درس;;ت اس;;ت؟! (ص;;لوات بفرس;;تید.) چ;;ون که وق;;تی خ;;دا
ک;;ار] ک;;ردی، خ;;دا ت را ب;;ه ت;;و تم;;ام ک;;رد، غی;;ر ح;;رف [ حجج;;
بازخواست از تو می کن;;د. عزی;;ز م;;ن! می گوی;;د ب;;ه عم;;ل ه;;ر
ق;;ومی راض;;ی باش;;ی، ج;;زء آن ق;;وم هس;;تی، ی;;ا امام س;;جاد
(علیه السلم) می گوید: هر کس را دوست داشته باش;;ی [ب;;ا

او محشور] می شوی.

 آره قربان تان بروم، من می گویم من ش;ما را دوس;;ت دارم،
ک;;;;;;ه] ب;;;;;;ا ش;;;;;;ما محش;;;;;;ور بش;;;;;;وم. ب;;;;;;ه حرف;;;;;;ی ن;;;;;;دارم [
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حض;;رت عباس! ش;;ما راه بروی;;د، م;;ن خوش;;م می آی;;د، ب;;اور
کردی;;د؟! ی;;اد امام حس;;ین (علیه الس;;لم) می افت;;م، گف;;ت:
علی جان! یک قدری جل;;وی م;;ن راه ب;;رو! قربان ت;;ان ب;;روم،
فق;;ط ش;;کرانه تان ک;;م اس;;ت، ش;;کر کنی;;د ک;;ه الحم;;د ل ب;;ا
هم;;ه ائم;;ه (علیهم الس;;لم) ارتب;;اط داری;;د، ب;;ا خ;;دا ارتب;;اط
گ;;ر داری;;د، ب;;ا ق;;رآن ارتب;;اط داری;;د. خ;;دا را ش;;کر کنی;;د! ح;;ال ا
ش;;کر کنی;;د، ارتب;;اط از ش;;ما گرفته نمی ش;;ود؛ چ;;ون که خ;;دا
گ;;ر م;;ن آن نعم;;ت را دادم، ش;;کر می گوی;;د: نعم;;تی دادم، ا
گ;;ر کف;;ر [یعن;;ی کف;;ران] ک;ردی، از ت;;و کردی، زی;اد می کن;م. ا
گ;;ر] می گیرم؛ دیگر هم نمی دهم. من از این ناراحتم که [ا

از شما بگیرد، دیگر نمی دهد.

نعمت،شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر 
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نعمت از کفت بیرون کند

ک;;ه]  الن باید خدا را شکر کنید! خدا تن ساز به شما داده [
این جا آمدید، هر غذایی را می توانی;;د بخوری;;د. ه;;ان! ش;;ما
الن داری;;د ق;;درت را ص;;رف ق;;درت می کنی;;د، عمرت;;ان زی;;اد
می شود، کس;ی که، ج;;ایی که ح;رف ولی;;ت بزنن;د، [عم;;رش
کلی;;د نمی ان;;دازد.] خ;;دا این ق;;در ولی;;ت را مح;;ترم می دان;;د
ک! کلید نین;داز! ت;ا زم;انی ک;ه این ه;ا لد که] می گوید: ای مد ]
دارن;;;د ح;;;رف ولی;;;ت می زنن;;;د، ث;;ابت ب;;اش! ت;;;و الن ج;;ان
این ج;;ایت اس;;ت؛ [یعن;;ی در گل;;ویت اس;;ت]، ی;;ک میلی;;ارد
[ه;;م] ب;;دهی، [ج;;انت] ب;;ه ت;;و برنمی گ;;ردد؛ ام;ا الن خ;;دای
ک;;;ه] کلی;;;د می ان;;;دازد [را تب;;;ارک و تع;;;الی دارد جل;;;وی آن  [
می گیرد که] عم;;رت کوت;;اه نش;;ود. چ;;ه خ;بر اس;;ت ولی;ت؟!
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حرف ه;;;;ا درس;;;;ت اس;;;;ت عزی;;;;ز م;;;;ن! همه اش می گ;;;;ویم
لد;ک شکرانه مان کم است، خدا را ش;;کر کنی;;د! ب;;بین ی;ک مد
[یعنی فطرس] آمده [و] خ;;ودش را ب;;ه گه;;واره امام حس;;ین
(علیه الس;;;لم) مالی;;;ده، بال ه;;;ایش درآم;;;ده، ب;;;ه آس;;;مان
ثل;;;ی؟! چ;;;ه کس;;;ی مث;;;ل م;;;ن ن م  د [و می گوی;;;د:] مد;;; رد می پد;;;
اس;;ت؟! ش;;ما ک;;ه الن در مجل;;س ولیتی;;د، چ;;ه کس;;ی مث;;ل
شماس;;;ت؟! چ;;;را ش;;;کرتان ک;;;م اس;;;ت؟! قربان ت;;;ان ب;;;روم،
شب ها این قدر حرف می زنید، یک قدری ه;;م ش;;کر کنی;;د!
والج قشنگ است، قربانت بروم، ف;;دایت بش;;وم، والج حرف;;ی
گ;;ر ف;;دای ش;ما بش;;وم، ف;;دای ک;;ه] ف;;دایتان بش;;وم. ا ندارم [
گرن;;;ه م;;;ن ف;;;دای هیچ ک;;;س نمی خ;;;واهم ولی;;;ت ش;;;دم؛ ا
بش;;وم، ت;;وجه می کنی;;د ی;;ا ن;;ه؟! چ;;ه گفت;;م؟ خ;;ودش را ب;;ه
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گه;;واره امام حس;;ین (علیه الس;;لم) مالی;;ده، ت;;و ک;;ه حس;;ین
(علیه السلم) قبرش در دل;ت اس;;ت، چ;را ش;;کر نمی کن;ی؟!

پس مبادا خودفروش باشی!

ک;;بر می خوان;;دیم، ح;;ال  م;;ا ه;;ر س;;ال ی;;ک روض;;ه آق;;ا علی ا
برایتان بخوانم، حرف ها را هم که دیگ;;ر زدی;;م، دیگ;;ر چ;;ه
بگ;;وییم؟! فق;;ط ش;;ما ش;;کر کنی;;د ک;;ه خ;;دا [ب;;ه ش;;ما ارتب;;اط
داده]، ش;;ما ی;;ک ارتب;;اط نداری;;د ک;;ه بخواهی;;د ش;;کر کنی;;د،
مگ;;ر ارتب;;اط یک;;ی اس;;ت؟ ب;;بین [ارتب;;اط] ب;;ا پیغم;;بر (ص;;لی
ال علی;;;;;;;;ه و آل;;;;;;;;ه و س;;;;;;;;لم) داری، ب;;;;;;;;ا امیرالم;;;;;;;;ؤمنین
(علیه السلم) داری، با امام حسین (علیه السلم) داری، با
امام حس;;;;;;;;;ن (علیه الس;;;;;;;;;لم) داری، ب;;;;;;;;;ا حض;;;;;;;;;رت زهرا
(علیهاالس;;;;;;لم) داری، ب;;;;;;ا دوس;;;;;;ت های امیرالم;;;;;;ؤمنین
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(علیه الس;;;;;لم) داری. ارتب;;;;;اط ک;;;;;ه یک;;;;;ی نیس;;;;;ت ک;;;;;ه!
فهمی;;دی؟! ش;;ما ارتب;;اط ب;;ا هم;;ه این ه;;ا داری، برای;;ت ب;;ال
ت ه;;م ب;;برم؟ ارتب;;اط ب;;ا ع;;دالت ه;;م داری، ارتب;;اط ب;;ا م;;روج

داری، ارتباط با سخاوت هم داری. آخر شما با همه جمع 
این ه;;ا ارتب;;اط داری، مگ;;ر ارتب;;اط یک;;ی اس;;ت؟! آی;;ا خ;;دا را
کریما: اسم ی;;ک مری [یا شکر می کنی؟! هان! ببین [آن] قر
پرن;;;ده اس;;;ت ک;;;ه ی;;;ک نف;;;ر آن را ب;;;ا تی;;;ر زده ب;;;ود و ب;;;الش
شکس;;ته بود] را ک;;ه ی;;اد ک;;ردی، م;;ن ارتب;;اط داش;;تم، اص;;ل
کامل سربرهنه در کوچه دویدم، چرا؟ دیدم به یک کبوتر،

به یک قناری ظلم شده [است].

 ه;;ان! ش;;ما ج;;انم! قرب;;انت ب;;روم، الن ارتب;;اط داری;;د. چ;;را
گ;;;;;;ر ی;;;;;;ک لک;;;;;;ه اش;;;;;;ک ب;;;;;;رای امام حس;;;;;;ین می گوی;;;;;;د ا
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گ;;ر (علیه الس;;لم) بری;;زی، خ;;دا از س;;ر گناه;;انت می گ;;ذرد، ا
گن;;اه] ان;;س و ج;;نج باش;;د؟ ه;;ان! چ;;را؟ این ق;;;در مط;;ابق [
ه اش;;کی ک;;ه حس;;ین (علیه الس;;لم) مه;;م اس;;ت ک;;ه ی;;ک لکج;;
برای;;ش بری;;زی، تم;;ام گناه;;انت آمرزی;;ده می ش;;ود؛ ام;;ا ی;;ک
ک;;ه] خیل;;ی دورش را گرفتن;;د، [بع;;د] س;;قوط ک;;رد، نف;;ر ب;;ود [
آره! او ی;;ک حرف;;ی زد، م;;ن آم;;دم ب;;ا آن مب;;ارزه کن;;م. ی;;ک
ع;;;;ده ای دورش بودن;;;;د، می گف;;;;ت: ه;;;;ر گن;;;;اهی را [خ;;;;دا
ک;;;;;;;ه] گناه;;;;;;;انت را می بخش;;;;;;;د]، مگ;;;;;;;ر خ;;;;;;;دا نگف;;;;;;;ت [
می بخشم؟! می گفت: هر گناهی می خواهی;;د بکنی;;د! ی;ک
روض;;;;;ه بخ;;;;;وان! [خ;;;;;دا] می گوی;;;;;د: هم;;;;;ه گناه ه;;;;;ایت را
که] بابا! این نیست که [تو بخشیدم. برایش پیغام دادم [
 [باش;;د]، خ;;دا گن;;اه  عم;;دا  را

گر] گناه عمدا  می گویی]، نه! [ا
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نمی آم;رزد. ح;;ال ت;و ص;دها گن;;اه ک;;ردی [نمی دانس;;تی]، ه;ر
ک;;ه] گن;;اهی ک;;ردی، خ;;دا از س;;رت می گ;;ذرد. خ;;دا نکن;;د [
ح;;رف اس;;لم دس;;ت طلب;;ه ن;;ادان بیفت;;د، [دس;;ت] علم;;ای
نادان بیفتد. [بای;;د] دس;;ت دان;;ا بیفت;;د، عزی;;ز م;;ن! قرب;;انت
بروم، ببین م;ن چ;ه می گ;ویم؟! گفت;;م ن;ه این ک;;ه ت;و عم;دا 
گناه کنی، تو که داری عمدا  گن;;اه می کن;;ی، اص;;ل پش;ت ب;;ه
امر کردی، پشت به امام زم;;ان (علیهاالس;;لم) ک;;ردی، م;;رد
بیل دار بیل م ;; ن;;ادان! ت;;و چ;;ه می گ;;ویی؟! ی;;ک ع;;ده ای س ;;
یک کاره;ای خیل;ی زش;تی ه;م داش;;تند، دورش را گرفتن;;د.
آن وقت وقتی که او س;;ر ق;;بر خمین;;ی می آم;;د، مثل از ته;;ران
ل [به س;رش] می زد، پ;;ابرهنه می ش;;د، ام;;ا ی;ک گوش;;ه ای گ 
برای ای;;ن آم;;د، ای;;ن ه;م هم;;ه م;;الش را گرف;;ت و ب;ه نج;;ف
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که] من را هم گول بزند، آره! یک تبعیدش کرد. آمده بود [
م برنداش;;تم، آخ;;ر دو دفعه دور من هم آمد، آره! من هم دد
م ب;;رنمی دارد، [نی;;ش] می زن;;د. ک;;ه] دد یک مارهایی اس;;ت [
م ب;;;;رنمی دارم. آره! یک دفع;;;;ه ی;;;;ک م;;;;ن ه;;;;م می زن;;;;م، دد
سلک آمده بود، [می گفت] آقای ما این جا آمده، درویش مد
شما چه سر و کاری با آقای ما داری؟ مدام آقای ما، آقای
ک;;;رد. گفت;;;م] م;;;ن آق;;;ایت را ندی;;;دم، چ;;;ه آق;;;ایی؟! آق;;;ا م;;;ا [
امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) اس;;ت. کس;;ی آق;;ا نیس;;ت ک;;ه!

(صلوات بفرستید.)

 [روز عاش;;ورا] این ه;;ا وق;;تی لش;;کر ص;;ف آرایی ش;;د، این ه;;ا
خودش;;;ان ق;;;رارداد کردن;;د ک;;;ه حمل;;;ه اجتم;;;اعی نش;;ود. در
حمله اجتماعی خب به جان هم می ریختن;;د، آخ;;ر جن;;گ
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ه;;م ی;;ک ق;;انونی دارد؛ آن وق;;ت مثل یک;;ی از ای;;ن [ط;;رف]
می آی;;;;د، یک;;;;ی از آن [ط;;;;رف] می آی;;;;د. ح;;;;ال وق;;;;تی [ب;;;;ه]
ک;;بر امام حس;;ین (علیه الس;;لم) خط;;اب ش;;د، اول آق;;ا  علی ا
ک;;بر (علیه الس;;لم) (علیه الس;;لم) را روان;;ه ک;;رد. یک;;ی علی ا
ک;;;ه] حالی ش;;;ان ک;;;رد، ب;;;ود، یک;;;ی قاس;;;م (علیه الس;;;لم)، [
گف;;;ت: باب;;;ا! م;;;رگ در مقاب;;;ل ت;;;و چ;;;ه ج;;;ور اس;;;ت؟ گف;;;ت:
باباجان! من فدا می شوم، طوری نیست. من فدای امر تو
می شوم، تو امام زمان (عجل ال فرجه) مایی، پ;;دری ی;;ک
حرف;;;ی اس;;;ت؛ ام;;;ا ت;;;و امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) م;;;ایی،
امرت را اطاعت می کنم. گفت: علی جان! پس یک ک;;;اری
بکن! برو با خواهرانت و این ها یک خداحافظی بک;;ن! زره
پوشید و کارهایش را همه کرد و آماده شد، دم  خیمه آم;;د،
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ص;;;دا زد: عمه ج;;;ان! مادرج;;;ان! بی;;;ا! خ;;;داحافظ! س;;;کینه
خیلی شیرین زبان بود، گفت: خدایا! دعای مرا مس;;تجاب
کن! دور عل;;ی (علیه الس;;لم) می گش;;ت، گف;;ت: خ;;دایا! م;;را
ه ف;;;;;دای عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) بک;;;;;ن! ت;;;;;ا ح;;;;;تی از فضج;;;;;
خداحافظی ک;;رد. ح;;ال این ک;;ه می گ;;ویم: م;;ن دوس;;ت دارم
شما [جل;;وی م;;ن] راه می روی;;د، امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
ک;;بر (علیهاالس;;لم) را می خواس;;ت، چ;;ون که خیلی آقا علی ا
] برس;;;ول ال (ص;;;لی ال لق;;;ا  ش;;;بیها  لق;;;ا  خر «منطق;;;ا  علم;;;ا  [خد
علی;;;;ه و آل;;;;ه و س;;;;لم)» ب;;;;ود، ح;;;;ال پس;;;;ری هی;;;;چ. گف;;;;ت
علی جان! یک قدری جلوی من راه برو! پسرم،! عزیز م;;ن!
کبر (علیه السلم) از اس;;ب پ;;ایین آم;;د، یک ق;;دری آقا علی ا
جل;;;;وی امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) راه رف;;;;ت، یک وق;;;;ت
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امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) دس;;;ت هایش را بلن;;;د ک;;;رد [و]
، علم;;ا  [ش;;بیه] ب;;ه رس;;ول ال کسی که] منطق;;ا  گفت: خدا! [
و ب;;ه ام;;ر ت;;و (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) اس;;ت، را م;;ن رر
گ;;;;ر روان;;;;ه ک;;;;ردم. ای;;;;ن ح;;;;رف را م;;;;ن خ;;;;ودم می زن;;;;م: ا
امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) می خواس;;;;;ت، ممک;;;;;ن ب;;;;;ود
امام حس;;ین (علیه الس;;لم) بگوی;;د خ;;دا! عل;;ی  م;;ن را حف;;ظ
ک;;;;;;ن! وال! [خ;;;;;;دا] حفظ;;;;;;ش می ک;;;;;;رد. ام;;;;;;ا دارد عل;;;;;;ی
که] حفظ;;ش (علیه السلم) را در راه خدا می دهد، نگفت [
گ;;ر] بخواه;;د حفظ;;ش کن! گفت: خدا خودش می دان;;د، [ا
کند، [حف;;ظ] می کن;;د. ح;;ال عل;;ی (علیه الس;;لم) ب;;ه می;;دان
آم;;د، لش;;کر یک دفع;;ه پ;;س شکس;;تند [یعن;;ی عقب نش;;ینی
کردن;;;د] ، گفتن;;;د: م;;;ا ب;;;ا رس;;;ول ال (علیه الس;;;لم) جن;;;گ
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ک;;;;;بر ن;;;;;داریم. ابن س;;;;;عد ص;;;;;دا زد: ای لش;;;;;کر! ای;;;;;ن علی ا
(علیهاالس;;;لم) ش;;;بیه  رس;;;ول ال (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و
س;;;لم) اس;;;ت، لش;;;کر حمل;;;ه کردن;;;د. روای;;;ت داری;;;م: ص;;;د و
ک واص;;ل ک;;رد، آم;;د [و] گف;;ت: باب;;ا! م;;ن رد بیست نفر را به دد

تشنه ام است. 

یا علی
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